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Abstract 

Heidegger believes that with the event of great works of art, a new foundation is established in history. 
From his point of view, great works of art establish a new relationship between human and being. This 

new relationship, prepares a new history for society due to the fundamental relationship between being 

and time. Heidegger proposes a basic condition for this foundation of history. This condition, which 

the following paper examines, is the "preservation of the work of art". Based on this condition, there is 

a two-way relationship between the work of art and the audience as the preserver of the work of art. 

Both the audience is preserved by the event of the work of art and is placed in an Authentic state, and 

the work of art can have a real effect through the audience's preservation. This condition is in a 

fundamental connection with Heidegger's definition of human nature as the "shepherd of being". From 

Heidegger's point of view, the preservation of the work of art takes place when the work of art is 

allowed to be revealed as it is and survive as it is. 
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 چکیده

آثار هنری بزرگ نسبتتی تبازه   شود. از منظر وی،در تاریخ گذاشته می هایدگر بر این نظر است که با رخداد آثار هنری بزرگ، بنیادی تازه

زنند. این نستت تازه در ارتتاط بنیادینی که هستی و زمان با یکدیگر دارند، تباریخی تبازه پبیش روی ااتمبا  میان آدمی و هستی رقم می

کنبد، شبمرد. ایبن شبرط کبه مقالبة پبیش رو آن را بررسبی میافکنبی تباریخی برمیکند. هایدگر شرطی اساسی برای ایبن پیتدارک می

بان اثبر هنبری برقبرار اسبت. هبم ای دوسویه میان اثر هنری و مخاطب به منزلة پاساست. بر پایة این شرط، رابطه« داشت اثر هنریپاس»

ببانی مخاطبب داری و پاسگیرد و هم اثر هنری در پرتو نگاهدر وضعیتی اصیل قرار می شود ومخاطب در پرتو رخداد اثر هنری حفظ می

ارائبه « شبتان هسبتی»این شرط در پیوندی اساسی با تعریفی است که هایدگر از ذات آدمی به منزلبة  کند.ذاری حقیقی پیدا میامکان اثرگ

گونبه گونه که هست ظهور یاببد و آنشود که به اثر هنری ااازه داده شود آنداشت اثر هنری زمانی انجام میکند. از منظر هایدگر، پاسمی

 .که هست بقا پیدا کند

 

 داشت اثر هنری، هایدگر.شناسی، تاریخ، هستی، پاسهنر، زیتایی واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1

هر بار هنر روی دهد، یعنی هر ببار کبه آزباز 

آید. تاریخ باشد، در تاریخ تکانی پیش می ]در کار[

شود. ... هنر امری اسبت تباریخی و از نو آزاز می

 متدعانببةداشببت عنببوان امببری تبباریخی، نگاهبببه 

 .(77، ص. 1394)هایدگر، حقیقت است در کار 

هنببر از منظببر هایببدگر امببری اسببت تبباریخی  امببری 

گذارد. ریخی بودنش، تاریخ را بنیاد میتاریخی که ضمن تا

مقصود از این که هنر امری بالبذات تباریخی اسبت، ایبن 

توانبد موضبو  مطالعبات نیست که هنر امری است که می

سان امبورات تاریخی مرسوم قرار گیرد. روشن است که به

تببوان در سببیری خطببی از زمببان دیگببر، هنببر را نیببز می

ی، ادهیبپدهمچون هبر  واو و مطالعه کرد. هنر نیزاست

تاریخی »تاریخی از تغییر و تحول دارد. مقصود هایدگر از 

، رهیافبت با این حالچیزی فراتر از این است. « بودن هنر

بنیادین هایدگر بر نستت میان هنر و تباریخ ببه ایبن معنبا 

 نیست که وی تاریخ هنر را دانشی زائد بشمارد.

ا امری خلبا  هایدگر تعیین قاعدۀ کلان برای تاریخ ر

« منتظبر مانبدن»داند. ذات بشر از نظبر او ماهیت آدمی می

است و تعیین چارچوبی در رونبد کلبان تباریخی خلبا  

ذات آدمی است. از منظر هایبدگر، اساسباب بنیباد تباریخ را 

ها را به منزلبة فرستد، نه تعیناتی که آنفراپیش می« هستی»

ن اسباس، های قطعی تاریخ تلقی کنیم. ببر همبیچارچوب

 تتع بهی قهری تاریخ و بنددورهوی با طرح هگل متنی بر 

کنبد. از آن، درگذشتن امکان ظهور هنر بزرگ مخالفت می

منظری هایدگری، قاببل کشبد دانسبتن رونبدهای کلبان 

ها متناظر با همان طرز فکبر بندی قطعی آنتاریخی و دوره

تببوان در چببارچوبی مببدرنی اسببت کببه هببر چیببز را می

یو کنترل و مهار کرد. هایدگر در ایبن موضبو  ببا سوبژکت

هگل موافق اسبت کبه عصبری کبه در آن هسبتیم عصبر 

استیلای علم و فلسبفة سبوبژکتیو اسبت  ببا ایبن تفباوت 

اساسببی کببه فلسببفة مببدرن از نظببر هایببدگر در سببیطرۀ 

سوبژکتیویسم و در مسیر کلبی خبود، خلبا  مکشبوفیت 

ببود در سبیر آنکه هگبل معتقبد کند  حال هستی عمل می

است که پس « فلسفه»تکاملی روح در دورۀ مدرن، این بار 

، مجرای اصلی ظهور «دین»و « هنر»های تاریخی از دوران

گوی اصلی نیازها و مسبائل حقیقت است و به منزلة پاسخ

کند. علاوه بر این، هایدگر برخلبا  هگبل، روح عمل می

 داند.چرخش در مسیر تاریخ را امری ممکن می

 کبه هنببر در خاصببی نقبش لیبعمبدتاب بببه دل دگرهایب

کرده است، به سمت  فایزرب ا خیتار یو اعطا آزازسازی

اگبر . (Dill, 2017, p. 308) شبودیمب دهیتأمل در هنر کش

بینیم گیری تمدن یونانی داشبته باشبیم، مبینظری بر شکل

نبوعی بخشی روح تباریخی انسبان یونبانی، هنر در تجلی

 تقدم بر نحوۀ تفکر متافیزیکی دارد.

ی از اعصبارهآثار هنری وااد روح زمانة خود هستند، 

هسبببتی تببباریخی انسبببانی را در خبببود دارنبببد و آن را 

و در پرتو این هستی تاریخی انسانی، تاریخ را  پرورانندیم

 دورۀ یب  شاخص آثار با موااهه طریق . ازدهندیمشکل 

 هویبت ازنباب و  ژر  فهمبی ببه تبوانبهتر می تاریخی،

از  یافبت، تبا دسبت زمانه و آن سامان آن مردمان تاریخی

 .تاریخی کتب طریق مطالعة صر 

هبای توان پذیرفت کبه از روی مبتنمی آسان

توان نکات بیشتری درببارۀ زیررئالیستی دیکنز، می

نوزدهم دانسبت تبا از روی بسبیاری از  سدۀلندن 

یبا همچنبین از روی ، «تاریخی»مطالعات صراحتاب 

توان اطلاعات بیشبتری درببارۀ ویرژیل، می« انئید»

آورد تببا از روی دسببت رم عصببر آگوسببتوس بببه 

، 1391)کلبارک، رومبی  نگبارانهبای تاریخنوشته

 .(77ص. 

تواند به احیای تباریخی خبود ی  اامعه فقط زمانی می

با گذشتة خود به منزلة رو شدن متادرت ورزد که ضمن روبه

نسبتت ببه  دیبدگاهی خلاقانبه»، «دارمیراثی نیرومند و آتیبه»

 اخذ کند. فقط از این مسیر است کبه تقبدیری تبازه« گذشته

 .(Guignon, 1989, p. 118) شودپیش روی اامعه منفتح می

برای هایبدگر، پرسبش از هنبر در پبی پرسشبی مهبم 

شود: اینکه آیا امکان سرآزازی تبازه در حوبور میمطرح 

 تاریخی ما واود دارد؟
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پرسبیم؟ پرسیم. چرا چنبین میما از ذات هنر می

تر بتوانیم بپرسیم که آیا هنر پرسیم تا راستچنین می

در حوور تاریخی ما سرآزاز هست یا نه، سرآزازی 

ید تواند بود یا نه، سرآزازی باید بود یا نه، و اگر بامی

. هیچ (77، ص. 1394)هایدگر، تحت چه شرایطی؟ 

که به هنر، در بطن خطر نهایی، چنبین  داندینمکس 

ماهیتش عطا شبده اسبت  ]تحقق[امکان والایی برای 

 .(19، ص. 1313)هایدگر، یا نه؟ 

که آثار هنبری ببزرگ  خلاصة سخن هایدگر این است

واسطه با هستی، نستت آدمی با هستی به ستب موااهة بی

ببه وابود  کننبد و نگبرش و نسبتتی تبازهرا دگرگون می

آورند. این نگرش تبازه ببه هسبتی، ببه سبتب نسبتت می

بنیادینی که هستی و زمان با یکدیگر دارند، تباریخی تبازه 

ه کنببد. هایببدگر، چنانچببپببیش روی ااتمببا  تببدارک می

رسد که خواهیم دید، در ادامة همین مسیر به این نتیجه می

رویداد هنر همچون سرآزازی برای تباریخی تبازه، زمینبة 

 کند.را نیز فراهم می« قوم»حوور تاریخی ی  

یابی تاریخ در پرتو اثر هنبری ببزرگ در گبرو اما بنیان

، یعنبی شبرطاسبت. بررسبی ایبن « داشت اثر هنریپاس»

داشت اثر هنری موضبوعی اسبت پاس چرایی و چگونگی

داشبت در ایبن دار آن است. مسألة پاسکه این مقاله عهده

« شتان هستی»مقاله نخست در پیوند با ذات آدمی به منزلة 

ای دوسویه میان اثر هنبری شود. سپس، از رابطهترسیم می

یابی مشترکشان متکی بر یکدیگر بحث و مخاطب در قوام

بانی سنجی توسّع معنایی پاس، امکانهاشود. پس از اینمی

شود. مرحلة پایانی از این سبیر ببه از اثر هنری بررسی می

رسد  شرطی داشت اثر هنری میشرطی اساسی برای پاس

اابازۀ ظهبور »کند، یعنبی داشت میداشت را پاسکه پاس

 .ظاهر شود «که هست گونهآن»که دادن به اثر هنری 

 

 مندیتاریخ و تاریخ -2

افبق »، زمبان را مانهستی و زدر اثر مهم خود  هایدگر

زمان ببرای او نبه تعریبد طتیعبی   داند.می «امکانی هستی

است و نه فروکاسبت آن در « اندازۀ حرکت»ارسطویی آن 

، دازایبنتحلیل اگزیستانسیال  پایةبر دکارتی. او « زمان ذهنی»

 شبناختیهستییب  امبر اعتتباری کبه یب  امبر نه  را زمان

تحقبق نیسبت.  که هستی  دازایبن ببدون آن قاببل شماردمی

امری در زمان نیست، بلکبه  برخلا  سایر مواودات دازاین

 «منبدیتباریخ»لة تاریخ و أمند است. مسزمان زمانی یا امری

به زمان و نستت آن ببا هسبتی  هایدگرنگاه  ۀمستقیماب از نحو

و مقوم « یبنیان هست»مندی برای دازاین تاریخ شود.ناشی می

مند و تاریخ ،سو هویت انسانی از ی  هستی اوست  بنابراین

 با گشودگی ببه هسبتی ،متأثر از تاریخ است و از سوی دیگر

 کند.آفرینی میدر تحقق تاریخ نقش

مراد از تاریخ، توالی وقایع، هرچند بس » بر این اساس

، بلکه تباریخ (77، ص. 1394، )هایدگر« مهم باشند نیست

گیری به منزلة امری واودی مطبرح اسبت. متنبای شبکل

های تاریخی، برقراری نستتی تازه با هستی اسبت. در دوره

ای تازه با هستی به منزلة موااهة هر دورۀ تاریخی، موااهه

ی فکبری و عملبی هایریگاهتشود و مسلط پذیرفته می

بببا هسببتی ممکببن  مختلببد در بسببتر همببین موااهببة تببازه

شوند. اشیاء و مواودات در پرتو این نسبتت اسبت کبه می

یابند. این نستت تازه با هسبتی امکان ظهور و آشکارگی می

دهبد و سبپس، در صبورت نخست در هنر و تفکبر ر  می

داشببت و نگاهببداری از سببوی هنرمنببدان، متفکببران و پاس

یابد. ببر یمردمان، به منزلة بنیادی برای تاریخ تازه استقرار م

شبود و پایة این نستت تازه است که تباریخ از نبو آزباز می

 یابد.استمرار و تحقق می

هستی خود را در اعصبار مختلبد ببه انحبای 

گوناگون برحسب حوالت دازاین، ببه او کبه بایبد 

فرسببتد. ... تمامیببت باشببد می« دار هسببتیداشببت»

هسبتی خبود را عرضبه  آنهای مختلفی که در راه

اسبت،  آنو اعصار متفاوت تفکبر مطبابق کند می

 مینببامیمبب« تبباریخ»همببان چیببزی اسببت کببه 

 .(171، ص. 1397)کوکلمانس، 

ای خببود را ، هسببتی در هببر دورهاز منظببر هایببدگر

دیگبر، عتبارت به فرستد. برحسب حوالت دازاین بر او می

بلکه  ،است نیامدهپیش  یتصادف یشامدیتوسط پ یخیامر تار»

 ,Heidegger, 2002)« است افتهی نیاعطاشده تع ر یتوسط تقد

p. 9)کنندگی هستی در بستر زمان . بر این اساس، خودعرضه
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. کبار دازایبن دکنیماست که بنیادی برای ادوار تاریخ عرضه 

حوور در کنندگی و در این میان گشودگی به این خودعرضه

شناسبی کلمبة معرض انکشا  هستی است. هایدگر با ریشه

« مشبیت»و « حوالت»ی نوع به(، آن را Geschichteگشیشته )

موباعد در دورۀ  دیبتأککند و بر این اسباس )و ببا معنا می

داند  تقدیری می« شدۀ هستیتقدیر حوالت»متأخر(، تاریخ را 

ه اسبت. ایبن که در آن، هستی خود را بر آدمی منکشد کرد

حوالت تقدیرشده در هر دورۀ تاریخ، نستتی تازه از آدمی ببا 

کند که بر اساس آن، عالمی تبازه برگشبوده هستی برقرار می

 گیرد.شود و بر پایة آن، نحوی تازه از زیستن سامان میمی

سیر کلی تاریخ از نظر هایدگر سیری یکنواخت، خطی 

قطعه اسبت کبه قطعبات آن و انتاشتی نیست، سیری قطعه

های تببازه بببا هسببتی هسببتند  حاصببل منظرهببا و موااهببه

انبد و ببار پیش روی تباریخ نهاده منظرهایی که افقی تازه

 توابه باره این دراند. آینده را به دوش مردم خود گذاشته

، تباریخ در آزبازگری هبر کبه اسبت ضروری نکته این به

تواند مستلزم اگرچه خود به منزلة ی  نقطة آزاز است، می

« اهشبی»تبوان تدارک بسیار باشبد. هبر آزبازگری را می

توان ببه است. آن را می« خیزشی»دانست که خود مستلزم 

منزله پرشی دانست که برای تحققش دورخیبز و تبدارکی 

 .(71، ص. 1394)هایدگر، لازم است 

نحبوی گبذرا، ، به سرآزاز کار هنریهایدگر در رسالة 

کند. سه دورۀ تاریخی را برای زرب از یکدیگر تفکی  می

دورۀ نخست دورۀ یونان است که در آن، تلقی یونانیبان از 

( Anwesenheit/ Presence« )حوببور»هسببتی بببه م ابببة 

وسطی است که در آن وم دورۀ قرونگیرد. دورۀ دشکل می

اهت که مخلوق خداست مواود از آن »دوره، مواود به 

متتبدل شبد. در دورۀ « یی(وسطاقرون)با قرائتی مسیحی ب 

شبود و پبس از فلسبفة مدرن، این تلقی نیبز دگرگبون می

از  دکارت و با سیطرۀ سوبژکتیویسم، زلته با تعریفبی تبازه

پذیر، نزلببة ابببژۀ محاسببتهمواببود بببه م»شببود  مواببود می

 .(71، ص. 1394)هایدگر، « پذیرپذیر و بررسیسلطه

آنچه در ایبن ادوار تباریخی در حبال رخبداد اسبت، 

اش در سایة تفکر نشستن هستی و در نتیجه، پوشیدگیپس

مسلط در هر دوره است. از منظر هایدگر، شالودۀ اساسبی 

ببه حاشبیه رفتن/رانبدن هسبتی ببه نفبع »محجوبیت، این 

است. عامل اصلی پوشیدگی هسبتی « ها/مواوداتهستنده

ة های تاریخی تتیین هرچه بیشتر هستی بر پایدر این دوره

 مواودات و در پس  مواودات است.

مسألة حیات فکری هایدگر پرسشی تبازه از هسبتی و 

قفی تبازه درک نستتی تازه و اصیل با مواودات است  مبو

افکنی و تأسبیس تباریخی که در صورت تحقق، امکان پی

 در سبو، یب  از را مهبم این هایدگر. داردتازه را در خود 

 هنبر و شبعر سباحت در دیگبر، سبوی از و تفکر ساحت

 .کندمی واواست

کند، نقشی است کبه آنچه هایدگر از ماهیت هنر فهم می

که نستتی اساسبی تتع اینهنر در انکشا  از هستی دارد و به 

میان هستی و زمان برقرار اسبت، هنبر انکشبافی در زمبان و 

نویسبان کند  موضوعی که تاریخ هنر و تاریختاریخ ایجاد می

هنر نستت به آن لابشرط هستند. بر پایبة همبین توضبیحات، 

شناختی هنر با تاریخ تاریخی بودن هنر اشاره به نستت هستی

هنبر »ر و ایبن عتبارت کبه دارد. مقصود از تاریخی بودن هن

گذارد ، این است که هنر تاریخ را بنا می«سرآزاز تاریخ است

هنر تاریخ است در معنبای اصبلی و ذاتبی، »بخشد. و بقا می

 . (77، ص. 1394)هایدگر، « نهدیمیعنی تاریخ را بنا 

 گشاییافق آن نتیجة در و هنری اثر در هستی انکشا 

 .گذردمی هنری اثر پرتو در عالم گشایش مسیر از تاریخی،

، تعدادی از آثار هنری بزرگی که سرآزازهایدگر در رسالة 

شمارد و در گذاری در سیر تاریخ دارند را برمینقش بنیان

سباز و ضمن تحلیل پدیدارشناسی ایبن آثبار، از ذات عالم

ای کند. معتد یونبانی، اشبارهساز این آثار بحث مینیز قوم

 تبراژدیای ببه تلویحی ببه هبومر و سبوفوکلس و اشباره

اهان یونان منزلة دارایی مشترک  بهآیسخولوس  یاورستیا

از اهبان قبرون  کلیسای ابامع ببامترگطور باستان و همین

سبازی و وسطی از امله آثاری هستند که هبر یب  ببه عالم

ی در قالبب شعر و تراژد سازی آثار هنری اشاره دارند.تاریخ

در قالب معابد  یونانی یمعمار بخش به زندگی ومتنی سامان

آن  یخیمشترک و منش تار یروح ملۀ زندسا ،هاو پرستشگاه

ها عالم را در تمبامیتش ببرای مبردم نمونه این .اندمردم بوده

سبازی، یب  قبوم زیسبت ند و بر پایة این عالمکنحاضر می
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 یابد.ااتماعی و تاریخی می

ای کلی، معتد یونانی و تراژدی یونانی، نقشه

کنند کبه هایی را وضع میها و مقولهیعنی ارزش

مببردم یبب  قببوم در چببارچوب آن بببه اهببان 

کننبد... نگرند و تصمیمات خبود را اخبذ میمی

های هومر ساده و ابتدایی نیسبتند، بلکبه حماسه

هایی را در خود نهبان دارنبد کبه بعبدها تراژدی

گشبببایند هرهای یونببانی را میشبببعببالم دولت

 .(171-170، صص. 1397)اینوود، 

صبورات هبای مهمبی از تدر پرتو معتد یونانی، بخش

شبکل  گرانیخوب و تعهداتشان در قتال د ی مردم از زندگ

به » از عالمدارد که  یبستگ نیبه ا این موضو  و دنریگیم

. (White, 2018, p. 143)داری شبود پباس« قبوت خبود

قبدری اسبت  آثار هنری بزرگ با زندگی مردمان به ةرابط

بنیادین حتبی در نبو   یتأثیرات ،معتد پایستوم مانندکه گاه 

هببا ها و زیسببت شببهری آنچیببدمان و گردهمببایی خانببه

 :نویسددر این باره مید. کوکلمانس نگذارمی

وسطی چنین عالمی در یونان باستان همانند قرون

= عالمی که برآمده از اثر هنری بزرگ و در پیوند با [

همواره شامل معتد و خدا بود و  ]زندگی مردم است

خدا التته مرکز و محور واقعی چنین عالمی بود. پس 

توان فرض کرد معتد پوزئیدون مرکبز پوزئیبدونیا می

 .(110، ص. 1397)کوکلمانس، بوده است 

 

 داشت اثر هنریپاس -3

 انسان به منزلۀ شبان هستی  -1-3

 متوقبد هایبدگر منظر از هستی انکشا  بر گشودگی

 ببر. است هستی با تازه نستتی بر متتنی آدمی بازتعرید بر

 منزلبة ببه نیز هنری اثر داشتپاس و رخداد اساس، همین

 بببر متوقببد هسببتی، انکشببا  بببر گشببودگی از ایگونببه

گذار از آدمی به منزلبة سبوژه ببه  .هستند آدمی بازتعرید

آدمی به منزلة شتان هستی راهی است کبه هایبدگر پبیش 

 گیرد.می

در نگرش سوبژکتیو، تنها امکبان ظهبور آدمبی سبوژه 

بودن و تنها امکان ظهور اشیاء و مواودات اببژه ببودن در 

بر ایبن اسباس، مواودیبت کلیبة برابر سوژۀ آدمی است. 

اشیاء و موابودات معبروض مواودیبت سبوژه اسبت و 

ماهیت کلیة اشیاء و مواودات برحسبب سبوژه تعیبین و 

بنیاد همه چیبز »شود. سوژه در نستت با کلیة اشیاء فهم می

 ، ص.1379)هایدگر، « هاستاز حیث هستی و حقیقت آن

کند چه چیز هسبت و سوژه است که تعیین میاین  .(149

کنبد آنچبه چه چیز نیست. این سوژه است کبه تعیبین می

 هست چگونه به تجربه درآید و چه ماهیتی داشته باشد.

هایدگر برخلا  نگرش مدرن کبه آدمبی را ببه منزلبة 

داند، او را به بخش مواودات میگر و تعینای سلطهسوژه

داند. بخش هستی میمنزلة امری گشوده به هستی، انکشا 

آدمی یکپارچه گشودگی است و در پرتو هستی است کبه 

شبود. حقیقت مواودات و اشبیاء ببر آدمبی منکشبد می

ز آزاز در شکا  ببا اهبان باشبد، ببه اای آنکه اآدمی به

بودن در پیوندی بنیبادین ببا اهبان اسبتقرار -عالم-منزلة در

یابد و اساساب در پرتو همبین پیونبد اساسبی ببا اهبان و می

اشیاء و مواودات است که آدمی است. هایبدگر در امتبداد 

دانبد  ببان هسبتی میدار و پاسهمین تعرید، آدمی را نگاه

دار و در پیشبگاه هسبتی و هبم نگباهآدمی هبم گشبودگی 

داری و حراست از هستی نه یب  بان هستی است. نگاهپاس

ی اقتوبا قوام هستی انسبانی اسبت، زیبراکه  ویژگی فرعی

 بودن آدمی است.-عالم-ایست و درذات برون

توانببد خببود را از دامنببة فقببط آدمببی اسببت کببه می

د. مواودات فراتر کشد و پروای خود هستی را داشته باش

چنین مواودی در هستی داشبتن خبود مسبئول اسبت و 

بایسته است از هستی خود و هستی موابودات حراسبت 

کببه . عتببارتی (40-37، صببص. 1371 ،کببواری)مبب  کنببد

 برد این است کبهکار میه ببرای بیان این موضو   هایدگر

. (197 ، ص.1314هایبدگر، )« انسان شتان هسبتی اسبت»

در پرتبو ایبن  هسبتی اسبت وببان دار و پباسنگباهآدمی 

شبود و در که هستی آدمی نیبز حفبظ می داری استپاس

عنبوان  ببه موابودهبر  داری اسبت کبههمین پاسنتیجة 

 شود.گونه که هست، ظاهر می، آنمواود

وسیلة خود  هستی در حقیقبت انسان بیشتر به 

است، تا اینکبه ببا ایبن نحبو « افکنده شده»هستی 



 1403 زمستان و پاییز ،(31 پیاپی) دوم، شماره شانزدهم، سال متافیزی ، علمی دوفصلنامه/ 05
 

 

 

داری کند، تا در ایستی از حقیقت هستی پاسبرون

گونبه کبه عنوان مواود، آن نور هستی، مواود به

 .(194 ، ص.1314هایدگر، )هست ظاهر شود 

اایگباه  گرفتن ذات آدمبی ببا شبتانی هسبتی، با یکی

گر، ببه اایگباهی آدمی از اایگباهی سبوبژکتیو و سبلطه

شببتان . کنببدمیمنتظببر و پذیرنببده در برابببر هسببتی تغییببر 

برخلا  سوژه چیزی از اانبب خبود ببه هسبتی تحمیبل 

با پروای هستی داشتنش، انکشا  هستی را  ، بلکهکندنمی

ببه حقیقبت  این انکشا  در پرتو کند وبر خود ممکن می

 شود.نائل میو اشیاء و مواودات خود 

در  دارتوان این برداشت از ماهیبت آدمبی را ریشبهمی

هبا ببه ظهبور تصور یونانیان از هستی و آدمی دانست. آن

کردنببد. بسببتر یببابی میرسببیدن هسببتی را در دو بسببتر ره

نخست فوزیس و ذات طتیعبت اسبت کبه در آن، هسبتی 

یابد. بستر دوم به ظهور رسیدن دمی ظهور میمشارکت آبی

است. در « تخنه»هستی با یاری و مشارکت آدمی از طریق 

رسباند، تخنه نیز این هستی است که خود را به ظهبور می

اما برای این آشکارگی نیاز به مجرایی است که این مجبرا 

دازاین  گشوده به هستی است. در اینجا، هستی طرح خبود 

 ، ص.1394)یانگ، کند ای انسانی بنا میسطهرا از طریق وا

ای که مشارکتش در آشکارگی نه سبنخی از   واسطه(111

دیگبر،  عتبارتاست. ببه « دانستن»که سنخی از « ساختن»

ببه شبیء  دادن ااازهابدا  ساختن ی  شیء نیست، بلکه 

مغایرت این تلقی از گونه که هست ظهور یابد. است تا آن

 یونبان  تلقبی  ایبن درشناسی در این است که هنر با زیتایی

 حبال کند می عمل هستی «کشد» مسیر در تخنه باستانی،

 آن زیتاسبت، اشبیاء «ساخت» صدد در شناسیزیتایی آنکه

 تعریبد و شناسبانهزیتایی هباییفرضپیش ببر تکیه با هم

 .دارد زیتا امر از که خصوصیبه

از همان آزاز، و هرگز، نبامی  ]تخنه[این واژه 

آوردن نتبوده اسبت، بلکبه  و پدید« ساختن»برای 

گونه ظهبور و  نامی برای آن شناختی است که هر

اسبت عهده گرفته  بهبروزی در میان مواودات را 

. تخنبه لفظبی اسبت ببرای شبناخت ببردیو راه م

 .(111، ص. 1399)هایدگر، انسانی  ۀیکسر

کبردن موابودات از آن حیبث  آشکار»تخنه به معنای 

آوردن از روی شبناخت  پدیبد ۀند، به شیوهست که مواود

بر این اسباس، شبتانی . (113، ص. 1399)هایدگر، « است

 هستی و گشودگی به آن نه ی  مسألة فرعبی کبه بنیبادی

 اساسی از ست  زندگی انسانی است.

ممکن است این تصور پیش آید که صبر  گشبودگی 

ای چندان مهم نیست. گشودگی و وضعیت منتظر و وظیفه

آور هسبتند  امبا هرگبز پذیرنده اموری انفعبالی و سبکون

چنببین نیسببت. شببتانی از هسببتی دو نتیجببة اساسببی دارد: 

نخست اینکه شتانی از هستی شرط انکشا  هستی اسبت 

و دوم اینکه شرط حراست از هستی منکشد شده اسبت. 

مقام طرح کرد. اگبر شبتان  توان در دواین دو نتیجه را می

واسطة او با )در مقام متفکر یا هنرمند( و پروای موااهة بی

هسبتی ببرای » .دادینمبهستی نتود، انکشبا  هسبتی ر  

« حقیقبت ببه انسبان نیباز دارد ةانکشا  و ظهور به منزلب

(Heidegger, 1981, p. 58)اگر شتان )در مقام مخاطب   . و

بببانی او از هسببتی آشکارشببده نتببود، ( و پبباسدارنببدهنگاه

شببده و عببالم برآمببده از هسببتی مانببایی حقیقببت ناپوشیده

 .افتادیمنداشت و از اثرگذاری 

بر پایة رسالت ذاتی شتانی که دربارۀ آن صحتت شبد، 

 و هستی انکشا  مظهر که) بزرگ هنری اثر قتال در آدمی

 از دارینگباه و ببانیپاس ببه( اسبت حقیقبت ناپوشیدگی

هنرمنبد و مخاطبب اثبر هنبری در  .کندمی متادرت هستی

را ببه « داشت اثر هنبریپاس»موااهه با اثر هنری رسالت 

 .کشندیمدوش 

 

 حفظ مخاطب در پرتو اثر هنری -2-3

داشت اثر هنری از فعبل داشت یا نگاههایدگر برای پاس

Bewahren کنببد. ایببن واژه در زبببان آلمببانی در اسببتفاده می

، تواه و تحت محافظت قرار دادن به کار کردن حفظمعنای 

 dieاش، رود. اسببتفاده از ایببن واژه در صببورت اسببمیمببی

Bewahrung، دارد. شناسانة هایدگر برمبیپرده از تواه ریشه

Wahr  به معنای درست وWahrheit  .به معنای حقیقت است
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نظبر کنبیم،  ،(Be-wahr-ungداری )اازای کلمة نگباهاگر به 

در کار »برای هایدگر به معنای  Bewahrungتوانیم دریابیم می

اسبت کبه وظیفبة مبدنظر هایبدگر ببرای  «نشاندن حقیقبت

داری اثر هنری در کار نگاهداران اثر هنری است  گویی بینگاه

 دهد.نشستن حقیقت در بستر زمان ر  نمی

حبال ما ببا سبه امبر مجبزا و در عبین  در حوزۀ هنر،

همتسته با یکدیگر موااه هسبتیم: اثبر هنبری، هنرمنبد و 

بان(. عتبارتی از هایبدگر دار یا پاسمخاطب )به منزلة نگاه

گانه را کنار هبم هست که این سه سرآزازدر انتهای رسالة 

تنها چنین دانشی است که به کار ابای، »گردآورده است: 

هایبدگر، ) «دهبدداران موقبد میو به نگاهبه متد عان راه، 

گانبه در تحقبق هنبر در معنبای . این سبه(71 ، ص.1394

 اصیل کلمه نقشی توأمان دارند.

« هنبر»هایدگر منشأ و خاستگاه ایبن سبه را در خبود 

هایی است که هایدگر تأکید بسبیاری داند. این از گزارهمی

ی که رساله نیز ببا آن اگزارهدارد   سرآزازسالة بر آن در ر

هنر هبم سبرآزاز هنرمنبد اسبت و هبم »آزاز شده است: 

. سرآزاز و خاستگاه (1 ، ص.1394)هایدگر، « سرآزاز کار

دار اثبر هنبری، خبود هنبر نگاه عتابیطتاثر هنری، هنرمند و 

دهد هر ی  از این سبه، است. این هنر است که ااازه می

که بایسته اسبت، ممکبن شبوند و حوبور داشبته گونه آن

باشند. اساساب این هنر و در پرتو ظهورش، اثر هنری اسبت 

 بخشد.که به هنرمند و محافظان امکان بودن می

را  کننبدگانآنچه بالذات چنان اسبت کبه اببدا 

داران نیباز دارد، خبود کبار سازد و به نگاهممکن می

هنر سرآزاز کار است، معنایش آن  ]گفتیم[است. اگر 

داران ببه کنندگان و نگاهبستگی ذاتی ابدا است که وا

یکدیگر از طریق کار، در ذات  خود، از هنر سبرآزاز 

 .(71 ص.، 1394)هایدگر، تواند گرفت 

بینیم، از منظر هایبدگر، حفبظ مخاطبب در چنانچه می

داشت اثر هنری ممکبن اسبت. مخاطبب آنگباه پرتو پاس

شود که به خطاب هسبتی مخاطب خواهد بود و حفظ می

 گو باشد.برآمده از اثر هنری پاسخ

در نظریة هنر هایدگر « مخاطب»لازم به توضیح است که 

وت اسبت. مخاطبب ببرای های هنر وااد تفبابا دیگر نظریه

هایدگر در اثر هنبری چیبزی فراتبر از مخاطبب معمبول در 

کنبد. اسبتفاده می« دارنگباه»های هنر است. او از تعتیر نظریه

گر دار علاوه بر اینکه مخاطب اثر هنری به منزلة مشباهدهنگاه

یابد و در پرتو اثر هنری است، در پرتو اثر هنری سکونت می

م اببة اوار این رویبداد، نبه فقبط ببه  ما در»شود. حفظ می

گزینیم، بلکبه خبود را در ایبن حالبت گر سکنی میمشاهده

 .(197 ، ص.1399)هایدگر، « کنیمحفظ می

شود. در پرتو اثر هنری، آدمی در عالمی اصیل وارد می

گشایش عالم امری ذاتی برای ظهور اثر هنبری اسبت، تبا 

کبار »: کنبدیمبآنجا که هایدگر اثر هنری را چنین تعرید 

 ، ص.1394)هایبدگر، « بودن یعنبی عبالمی را برافراشبتن

 آشبکار یکبه اثبر هنبر عالمیدر  وارد آمدن افراد با. (11

 دایپ یوابستگ «افتدیدر اثر اتفاق م»که  یقتیبه حق کند،یم

 .(White, 2018, p. 139) ندنکیم

به اشبیاء  ،سو از ی  با گشایش عالمی تازه، اثر هنری

ببه آدمبی  ،دهبد و از سبوی دیگبرشدن می امکان مشهود

ببه اشبیاء و چبه ببه خویشبتن( )چه امکان نظرگاهی تازه 

دهد و ( چیزها را میGesichtبه چیزها دیدار  )»بخشد. می

 ، ص.1394)هایدگر، « داشت آنان را از خودبه مردم چشم

بینیم، از طریق آن ما یکسره مبی»در پرتو اثر هنری و  .(17

« شبوددر این مقام همه چیز برای مبا آشبکار می آنچنانکه

 .(197 ، ص.1399)هایدگر، 

د رگشایش عالم در پرتو اثر هنری دو حاصبل مهبم دا

فهم تاریخی ااتماعی را از آنچه هست و آنچه اهمیت که 

د. نخست به اشبیاء دیدارشبان را عطبا ندهدارد سامان می

گشبباید و بببه گونبه کببه هسبتند برمیکنبد. اشببیاء را آنمی

ها بخشد. دوم به انسبانها با یکدیگر سامان میهای آننستت

. کنبددیدگاهشان را نسبتت ببه خویشبتن و اشبیاء عطبا می

شبده از اثر هنری به طبرزی نامحسبوس و نبه ارادهبنابراین، 

حفبظ  کنبد.اانب هنرمند، عالم و آدم را دستخوش تغییر می

دیگبر،  عتبارتمخاطب در پرتو موااهه با اثر هنری، یبا ببه 

صبر  اسبت نبه « دانسبتن»پاسخ مخاطب به اثر هنری نبه 

که همان خواسبتن  ]است[ی دانستن»صر ، بلکه « خواستن»
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 ، ص.1394)هایبدگر، « که همبان دانسبتن یاست و خواستن

ستن دو سوی ی  حقیقبت و امبری . این دانستن و خوا(49

دهند که مخاطب یکپارچه هستند. و این هر دو زمانی ر  می

در اثر هنری استقرار پیدا کند و در عالمی کبه برآمبده از اثبر 

بنابراین، از منظر هایدگر، تحبولی هنری است سکونت یابد  

آورد متوبمن تحبول که اثر هنری در مخاطب خود پدید می

ۀ شبدعادتی «هاکنش»و « هاارزش»، «اهدانستن»در ساحت 

 تازه است. یتیوضعپیشین به 

زدن گردانی شبدن یعنبی ببرهماین روی ریگیپ

سبپس  نیبا ازهای معتاد با عالم و زمبین و نستت

کنش و ارزش، بینش و نگرش شایع را واگذاشتن 

مقببام کببردن  ابنببدهی تحقببق کببار درو در حقیقبت  

 .(41 ، ص.1394هایدگر، )

گونه کبه هسبت ظباهر هرچقدر ااازه دهیم اثر هنری آن

گیریم و از وضع نااصبیل اصیل قرار می یوضعشود، بیشتر در 

واسطة آن، از نگاه روزمبره  شویم  وضعی که بهخود خارج می

شبده برگشودهشبویم و در پیشبگاه عبالم به هستی، خارج می

حاضر هستیم و حووری اصبیل داریبم. در چنبین شبرایطی، 

دازاین به خود و امکانات خود وقو  دارد و از سر آگباهی و 

در نستت با فهمبی کبه عبالم فبرارویش قبرار داده اسبت، ببه 

زنبد  حبال آنکبه در انتخاب، آن هم از سر آگباهی دسبت می

« شبببدگیپرتاب»زنبببدگی زیراصبببیل، آدمبببی در وضبببعیت 

(Geworfenheit/Thrownness از سبببر زفلبببت در اهبببان )

آنکه به انتخاب دسبت بزنبد، ور است و بیپیرامون خود زوطه

 the« )هباآن»واسطة هایی است که به دائماب در معرض انتخاب

They از املببه سببنت، ااتمببا ، خببانواده و...( از پببیش( )

: هسبتی و زمبانرابو  شبود ببه فرارویش مهیا شده اسبت )

 (.74 ، ص.1317بیمل، و  104و  341 ، صص.1391هایدگر، 

 

 داشت مخاطبحفظ اثر هنری در پرتو پاس -3-3

 شود  مسأله اما فقط به همین ختم نمی

داشبتش توسبط اثبر دار علاوه بر نگاهزیرا نگاه

داشت اثر هنبری ای متقابل به نگاههنری، در رابطه

کار اگر کار است، همواره ببا »رساند. نیز یاری می

داران نیز به ذات  متدَ  نگاه«. »داران نستتی داردنگاه

چنان تعلق دارند  ]شده بودن کار= ابدا [بودن کار 

و  41 ، صبص.1394)هایبدگر،  «کنندگانکه ابدا 

71). 

نظبر او را  حابیصبرهای روشن از هایبدگر این عتارت

کنند. نه داشت اثر هنری روشن مینستت به ضرورت پاس

داشبت فقط ابدا  اثر هنری امری شاعرانه است، بلکه پاس

کبه گونبه آنآن نیز به همان سیاق امبری شباعرانه اسبت  

ی  شبرط(، اثبر هنبری  منزلة بهداشت )گویی بدون پاس

 تواند اثر هنری باشد.نمی

آزاز تبببازه در تببباریخ نخسبببت وابسبببته ببببه سبببر

گفته شد(  ترپیشکنندگی هستی است )چنانکه خودعرضه

کننبدۀ و دوم وابسته به این است که دازاین  تباریخی طلب

: این انکشا  باشبد و خبود را در معبرض آن قبرار دهبد

ی خود ایجاب کند که متنبای آن کل طور بههرگاه مواود »

 عنببوان بببهبببر گشببودگی نهبباده آیببد، ذات تبباریخی هنببر 

. ببر (71 ، ص.1394)هایدگر، « رسدافکنی به تحقق میپی

این اساس، اثر هنری برای تحقق خود، علاوه بر شرط مهم  

ر هنبر، دو لازمبة حتمبی دارد. کنندگی هستی دخودعرضه

لازمة اول مربوط ببه هنرمنبد اسبت. هنرمنبد بایبد ضبمن 

آمادگی و طلب پیشین، امکان گشودگی برای پذیرش اثبر 

هنری را در خود داشته باشد. لازمة دوم ببه مخاطبب اثبر 

تحمیلبی بیرونبی  آنکبهیبگردد. مخاطب باید هنری بازمی

داشت اثر هنری متبادرت ورزد. واود داشته باشد، به پاس

اثر هنری راستین در تحقق حقیقی خود، نه فقط به ابدا  و 

دارانی که از اثر حفاظت هنرمند وابسته است، بلکه به نگاه

ی کبه اانبدازهداران ببه همبان کنند نیز وابسته است. نگباه

بودن ببه « اثر»تند و ااازۀ هس متعلقهنرمندان به اثر هنری 

 آفرین هستند.بخشند، سهیم و نقشاثر هنری می

 وابود ببودن متدَ بی کاری، هیچ که همچنان

 نیازمنبد بالبذات کار که همچنان داشت، تواندنمی

 داراننگباه تبا متبدَ ، کبار  طورهمبان است، متد  

 ، ص.1394)هایدگر، شبد نتوانبد موابود نتاشند،

41). 
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شناسبی یبا داشت اثر هنری به معنای حبظ زیتاییپاس

ها ارتتاط عاطفی شخصی با اثر هنری نیست. این نو  تلقی

داشبت شناسی به هنر هستند. پاسبرآمده از نگرش زیتایی

شدن در تحقق تاریخی حقیقبت اثر هنری به معنای سهیم 

در پرتو اثر هنری است. آثار هنری نیروی کبافی نخواهنبد 

خوبی درک کننبد، هبا را ببهگر اینکه مردمبان آنداشت، م

اند شبوند، تحبت تأثیرشبان ها برگشودهوارد عالمی که آن

که بایسبته اسبت گونه آنها را قرار گیرند و در نهایت، آن

پاس بدارند. کلمات ی  شاعر فقط زمانی نیرومند خواهند 

 بود که توسط مردمان خود پاس داشته شوند.

بخشببیدن بببه نببی تببداوم داری از اثببر یعپبباس

آید  به معنای تسبلیم حقیقتی که در اثر به بیان می

یب  اثبر ارزنبده در مبتن و  عنبوان بهشدن به آن 

 ، ص.1397)اانسبون، سیاق تاریخ بشری اسبت 

کبار  عنبوان ببهی  کار هنری تنها هنگامی  .(111

 بنبددویقهنری در کبار اسبت کبه مبا خبود را از 

ی سبو ببهزندگی متعار  و معمول رها سازیم و 

آنچه توسط کار هنری آشکار شده اسبت حرکبت 

 .(337 ، ص.1397)کوکلمانس، کنیم 

انس مردم با شعر و اثبر هنبری نبه ببه هبیچ ااتبار و 

بلکه اولاب به نیرویی که اثر  ،تحمیل بیرونی برای تأثیرپذیری

از پیش در خود دارد و ثانیاب به نستتی که مردم با اثر برقرار 

 کنند وابسته است.می

بودن اثر هنری مستلزم تأثیرگذاری اساسی اثر ببر « اثر»

مردمان خود است و واود این تأثیر و فراگیری آن شرطی 

ی هاعلتبودن اثر هنری است. یکی از « بزرگ»لازم برای 

« اثبر»مهم اینکبه هایبدگر کارهبای هنبری دورۀ مبدرن را 

این کارهبای هنبری  اتفاقبهداند همین است که قریبنمی

به نحو ایجابی اثری کلان در زندگی مردمان زمانة خبود و 

 در ساحت تاریخ ندارند. 
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ی در اثبر هنبر« مخاطبب»چنانچه دیبدیم، مقصبود از 

اثر هنبری  ریتأثاندیشة هایدگر مردمانی بودند که در دامنة 

، «دارنگباه» میگفتبیمبزمبانی کبه  طبورهمینقرار دارنبد. 

ببانی از مقصودمان مردمانی بود که وظیفة حراست و پاس

توان قدری پبا یماثر هنری را به عهده دارند  اما در اینجا، 

و « مخاطببب»از  ترموسببعرا فراتببر گذاشببت و معنببایی 

 با تکیه بر متانی هایدگر در نظر گرفت.« دارنگاه»

اگرچه هایدگر در مواضبعی میبان هنرمنبد )متبد  ( و 

 71 ، صبص.1394هایدگر، )شود دار تفکی  قائل مینگاه

علاوه بر مردمانی « دارنگاه»، به نظر راقم این سطور، (71و 

نیبز « هنرمنبد»اثر هنری قرار دارنبد، خبود  که در معرض

باشد  زیرا هنرمنبد خبود نخسبتین مخاطبب اثبر  تواندیم

هنری است. او نخستین کسی است که هنگامبة اببدا ، ببا 

کند و بایبد آن را در وضبع اصبیل و اثر هنری ملاقات می

، پس از ابدا  نیز ببه همبین علاوه بهاش حفظ کند. حقیقی

ة دیگر مردم و حتی فراتر از م اب بهنیز وظیفه عمل کند. او 

کنبد و نگرشبش ببه را زیسبت می دادهر آنان، اثر هنری 

که در اثر هنری ر   اشیاء و مواودات بر پایة نگاهی تازه

شود. موا  بر اینکه این است، بازسازی یا ت تیت می داده

مهم در ادامة حیات هنری هنرمند و ابدا  آثار تبازۀ او نیبز 

 مؤثر است. دخیل و

مبردم از  اعبمدار اثر هنری توان گفت نگاهبنابراین، می

و هنرمند است. هم مردم و هم هنرمندی کبه اثبر را خلبق 

ی هستند. هم مبردم هنردار اثر بان و نگاهکرده است، پاس

و  شبوندیمبو هم هنرمند، هر دو در پرتو اثر هنری حفظ 

کننبد. ببر ایبن داشتشان اثر هنری را حفظ میدر پرتو پاس

دار با اثر اساس، همة آنچه در این بخش دربارۀ نستت نگاه

داشت آن صحتت شبد، درببارۀ هنرمنبد نیبز هنری و پاس

 صادق است.

 قتبال در داشتپاس موضو  و است فراتر حتی مسأله

چبه در هبا نیبز چنانکند. آننیز صدق می« دیگر هنرمندان»

ادامه خواهیم گفت، وااد نسبتتی اساسبی ببا اثبر هنبری 

بزرگ خواهند بود. بر ایبن اسباس، پبس از رخبداد آثبار 

انکارناپذیر نیز ببه عهبدۀ سبایر هنری بزرگ، نقشی مهم و 

ها تأکیبد هنرمندان است. طیفی دیگر که در اینجا باید بر آن

کبه هسبتند. کباری « منتقدان و کارشناسان آثار هنری»کرد، 
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آیبد، نوعاب از منتقدان در موااهه با آثبار هنبری ببزرگ برمی

اثر هنری است  حال آنکه مقدم ببر  کردن مهارکنترل، رام و 

اسبت کبه  در عبالمی آمدن واردها هر چیزی، کار اصیل آن

 اثر هنری بزرگ برگشوده است.

تببوان گفببت اگببر قببدری پببا را فراتببر بگببذاریم، می

تتی اساسی با کلیة عوامل و داشت اثر هنری وااد نسپاس

نهادهای مؤثر در فرایند هنر است. عبالم هنبر مشبتمل ببر 

هببا و از هنرمنببدان، گالری ای پیچیببده و گسببتردهشببتکه

های هنبر، دهنده، مدارس و دانشگاههای نمایشزیرساخت

هبای آثبار هنبری، منتقبدان، ها، حراایها، فروشبندهموزه

 است.پردازان و... مورخان، نظریه

داران آثبار هنبری صبحتت هایدگر زمانی کبه از نگباه

کند، ثقل بحث و تمرکبزش ببر مبردم و قبوم تباریخی می

است. توابه انبدک او ببه نقبش دیگبر عوامبل مبؤثر در 

برانگیز است  ایبن در حبالی داشت آثار هنری پرسشنگاه

گیری نقششبان در است که کلیة این عوامل فارغ از اهت

 هنری مؤثر هستند. بخشی به آثارضریب

هایی که در دورۀ معاصر ببه نقبش ایبن یکی از نظریه

ها را کانون نظریة عوامل گوناگون تواه ادی داشته و آن

است. ایبدۀ اولیبة « نظریة نهادی هنر»خود قرار داده است 

طرح شد و سبپس، توسبط  1این نظریه توسط آرتور دانتو

بندی امتبببداد یافبببت و ببببه صبببورت 1ابببورج دیکبببی

تری رسید. دال مرکزی این نظریه بر تأثیر بسبتر یافتهکمال

فرهنگی و نهادهای هنری بر اینکه ی  اثبر را اثبر هنبری 

بدانیم یا نه متمرکز اسبت. نظریبة نهبادی هنبر رویکبردی 

گرایانه در تعریبد هنبر دارد و بسبتر فرهنگبی را زیرذات

 سازد.ثر را اثر میداند که ایگانه عنصری می

اورج دیکی ببا طبرح برخبی از مفباهیم بنیبادین در 

و « ( هنریApperciationاعطای شأن )»نظریة نهادی مانند 

تبر از او   اصطلاحی که پیشThe Artworld« )دنیای هنر»

ای با همین عنبوان ارائبه شبد(، توسط دانتو در قالب مقاله

ی  اثر را فراهم زمینة تغییری مهم در معیارهای هنر بودن 

های بنیبادین، برخبی از آثبار یبا کرد. بر اساس این مؤلفبه

                                                            
1 Arthur Danto 
2 George Dickie 

های متعار  فلسفة اشیاء که پیش از این بر اساس تعرید

شدند، در شبمار آثبار هنر، به منزلة آثار هنری پذیرفته نمی

 هنری درآمدند.

بر اساس این نظریه، آثبار هنبری در ببافتی نهبادی ب 

حمایت نهادی از اانب  نیا یبگیرند و فرهنگی شکل می

شبود. دیکبی ، اثر از اثربودگی خود سباقط می«دنیای هنر»

اسبت کبه  دهیا نیای، نهاد یینمنظور من از تت»نویسد: می

 ةنبیزم  یدرون  درها که آن یتیخاطر موقع به یآثار هنر

 ، ص.1317)دیکبی، « هنبر هسبتند کنند،یاشغال م ینهاد

« اثر هنبری». بر همین اساس، صلاحیت اعطای عنوان (11

ای از نهادها بر پایة ی  بستر فرهنگبی به ی  اثر به شتکه

 شود.واگذار می

اعوای اصلی دنیای هنر در تشکیلاتی نه متشکل 

شبده، ولبی ببا اشبکال مختلبد در و از پیش مدون

ارتتاط با یکدیگرنبد کبه شبأن هنبری ببه یب  اثبر 

، سبببازانآهنگن، نویسبببندگان، دهنبببد. نقاشبببامی

هببا، کننببدگان، مببدیران موزهکارگردانببان یببا تهیه

 گزارشگرانها، تماشاچیان تئاتر، بازدیدکنندگان موزه

نویسان هنبر، مدرسبان هنبر، مجلات، منتقدان، تاریخ

پردازان و فیلسوفان هنر شبامل ایبن مجموعبه نظریه

 (.Dickie, 1974, pp. 35 , 36شوند )می

قاببل توابه و  وابهنظریة نهادی در این بحث از دو 

 بررسی است. در انتها و در امتداد ایبن دو وابه، از وابه

 کنیم:بندی میدیگری توسع معنایی را امع

نخست تواهی اساسی است که این نظریه  الد( واه

به نهادهای هنری دارد. تمرکبز اصبلی هایبدگر در بحبث 

داشت اثر هنری بر مردم و قوم تاریخی اسبت  حبال پاس

داری و شده نستتی با نگاهآنکه به هر روی، نهادهای اشاره

های در قوباوت کمدسبتداشت اثر هنری دارنبد و پاس

ر هستند. ایبن نهادهبا ببه نوببة مربوط به آثار هنری اثرگذا

خود، نیروی پیشاپیش مواود در اثبر هنبری ببزرگ را یبا 

سازند. هایدگر التته ازلبب در اشباراتی آزاد یا پوشیده می

کنبد. ها را گوشزد میکه به این نهادها دارد، تأثیر منفی آن

های توان این دانست که نهادسازیعلت این موضو  را می
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شبدۀ هبای ت تیتد در خدمت پارادایمشده بیشتر خوانجام

آنکه رویکرد هایدگر ببه رخبداد اثبر مواود هستند  حال 

هبببای هنبببری ببببزرگ رویکبببردی فرارونبببده از نگرش

 شناسانه است.سوبژکتیویستی و زیتایی

بنابراین، هایدگر اصبل اثرگبذاری نهادهبای هنبری را 

ر کند  اما ازلب این نهادها دمنکر نیست و آن را تصدیق می

کنند و به همبین های مواود عمل میراستای ت تیت پارادایم

 ببه شبود،خاطر، هایدگر مادامی که بحث از این نهادهبا می

داری اصیل از آثار هنری زمانی ممکبن . نگاهپردازدانذار می

داشت از آثار هنری اصبیل را است که این نهادها شرط پاس

گونبه کبه اابازۀ ظهبور اثبر هنبری آن»رعایت کنند  شرط 

 شود.در سرفصل بعد دربارۀ این شرط بحث می «.هست

ب( این رویکرد برخلا  ظاهرش و ببا وابود توابه 

به اایگاه نهادها در اعطای شأن ببه اثبر هنبری، از حیبث 

ماهوی در نقطة مقابل نگرش هایدگری ببه هنبر و نسبتت 

دومی که در  گیرد. واهداران هنر با اثر هنری قرار مینگاه

نظریة نهادی مطرح است، نفی مقومات ذاتی آثبار بحث از 

هنری در این نظریه است. بر اساس این نظریبه، اثبر فقبط 

زمانی اثر است که توسط نهادهای هنری واابد شبأن اثبر 

، معیبباری هببم بببرای حفاظببت و علبباوه بببهبببودن باشببد. 

 بخشی نهادها به اثر واود ندارد.شأن

د اسببت. هببا مخببالهایببدگر بببا هببر دوی ایببن انگاره

هایببدگر بببا تحلیببل  اولببابتببوان گفببت ، میاامالبببه

پدیدارشناسی ب هرمنوتیکی آثار هنری بزرگ به برخبی از 

یابد. از مقومبات ذاتبی مقومات ذاتی آثار هنری دست می

حقیقت اسبت و  رخدادآثار هنری این است که اثر هنری 

توافببق  ابیببثانگشبباید. بببا رخببداد اصببیلش عببالمی را برمی

تر، تبوافقی سبوبژکتیو گروهی یا به عتارت دقیق خودبنیاد

بخشی به ی  اثر هنبری برای اعطای شأن هنری و ضریب

داشبت اثبر متنایی استوار نیست. هایدگر شرطی برای پاس

گونه ااازۀ ظهور دادن به اثر هنری آن»شمارد: هنری برمی

قیقبت در رخداد حاین شرط که خود مؤخر از «. که هست

کنندگی هستی در اثر هنری اسبت، دعرضهاثر هنری یا خو

داشبت از اثبر هنبری اسبت. ببرای معیار حفاظبت و پاس

دار است که چنانچه دار اثر هنری مادامی نگاههایدگر، نگاه

شبده در اثبر بینیم، ببه حقیقبت منکشددر بخش بعد مبی

گونبه کبه هسبت آن»هنری گشوده باشد و ااازه دهد اثر 

اس معیارهبایی بناشبده ببر ، نبه آنکبه ببر اسب«ظهور یابد

خواست ی  سوژۀ امعی دربارۀ هنر عمل کند که چنبین 

 چیزی در انقیاد کشیدن هنر در بند سوبژکتیویسم است.

پ( نقطة تمرکز هایدگر بحبث از هنبر ببزرگ اسبت. 

گشاید که دیگبر رخداد هنر بزرگ فوایی را در تاریخ می

ن تجربه ای را در آهنرمندان نیز امکان حوور تاریخی تازه

 نسبتتی در را خبود آن طبی که تاریخی حووریکنند  می

دیگبر، ببا عتارت به  .یابندمی دادهر  بزرگ  هنر با اساسی

دهبد کبه طبی آن، ای در تباریخ ر  میهنر ببزرگ تکانبه

با هستی، سایر هنرمندان  ای تازهتوأمان با گشایش موااهه

گیرنبد. ببا ایبن مقدمبه، تأثیر این تکانه قبرار مینیز تحت 

داشت اثبر هنبری را تر اشاره شد، مسألة پاسچنانچه پیش

دورۀ تاریخی نیز نستت داد  توان به دیگر هنرمندان در می

ها نیز با واود تشخّص هنری خود، در فوایی که زیرا آن

فراهم کرده اسبت، حوبور تباریخی و  دادهر هنر بزرگ  

 گردهمایی همین از دقیقابآورند. هنری خود را گرد هم می

 اثبر بزرگی گیرد می شکل هنری مکتب و اریان که است

 و شده آورده چشم پیش هنری اریان این در بزرگ هنری

هنبر ببزرگ،  .شبودمی منتقل آیندگان به اثرگذار نحوی به

کنبد. هنر دورۀ خود را به قتل و بعبد از خبود تقسبیم می

هنرمندانی کبه ذیبل یب  اریبان یبا سبت  هنبری قبرار 

شبده و منبد از فوبای برگشودهگیرند، هم متأثر و بهرهمی

رگ آشبکار تتبع هنبر ببزهستند کبه ببه  هایی تازهظرفیت

نحبوی زیرمسبتقیم ببه اند و هم با آثار هنری خود به شده

هبا التتبه رسانند. اینداری از اثر هنری بزرگ یاری مینگاه

بدان معنا نیست که سایر هنرمندان از خود اختیار و امکان 

انتخابی ندارند، بلکه به این معناست که رخداد اثر هنبری 

شبده فوای برگشوده بزرگ چنین نیرویی را در خود دارد.

قدر وسیع و وااد ظرفیت است که سایر هنرمندان نیبز آن

شده خلاقیت و اهبان اختصاصبی در این فوای برگشوده

خود را خواهند داشت. التته، این امر نیز ممکن اسبت کبه 



 1403 زمستان و پاییز ،(31 پیاپی) دوم، شماره شانزدهم، سال متافیزی ، علمی دوفصلنامه/ 04
 

 

 

ای برخی از هنرمندان با تأسی به هنرهایی ببزرگ در دوره

در این صورت،  تر نیز ایفای نقش کنند کهدر ادوار گذشته

پذیرش آن آثار هنری متوقد به متغیرهای دیگری اسبت. 

داده در فوای شده و تحول ر به هر روی، فوای گشوده

قدر نیرومند است که دیگر هنر توسط آثار هنری بزرگ آن

دار ببودن ببا آن هسبتند. ایبن هنرمندان نباگزیر از نسبتت

تعمدانبه برقراری نستتی آشبکار یبا م لزوماببرقراری نستت 

  1ی طتیعبی سبیر تباریخی هنبر اسبتاقتوبانیست، بلکه 

های هنری در مدار آثار هنری بزرگ شکل بنابراین، اریان

شوند و هم آن اثبر در پرتو آن حفظ می هم کنند وپیدا می

 کنند.هنری بزرگ را محافظت و ت تیت می

 

گونهه داشت: اجازۀ ظهور اثر هنری آنشرط پاس -5-3

 که هست

داشبت آثبار هنبری هایدگر شرطی اساسی ببرای پاس

تبوان از اثبر هنبری ، نمبیآن یببشمرد  شرطی کبه برمی

بانی کرد. پرسبش ایبن اسبت کبه نحبوۀ داری و پاسنگاه

دار ببا اثبر هنبری موااهة صحیح مخاطب ببه منزلبة نگباه

 چیست؟

پاسخ هایدگر این است که باید به اثر هنری ااازه داد 

که گونه آنگونه که هست ظهور یابد. فقط زمانی کار تا آن

داری که هست حفظ و نگاهگونه آنشود و هست ظاهر می

گونه که هست بتینیم  زمانی که سبراپا شود که آن را آنمی

م. گشودگی به اثر هنری باشیم و آن را در حقیقتش دریبابی

                                                            
 و هنری اریان بر آن تاریخی تأثیر و بزرگ هنر دربارۀ شدهطرح متحث 1

نظریة  عنوان با علم ساحت در کوهن تامس بعدها آنچه با هنرمندان، دیگر

( در کتاب ساختار Scientific Revolutions« )های علمیانقلاب»

کند، قابل تطتیق و بحث است. دریفوس ( مطرح می1911های علمی )انقلاب

 ,Dreyfusکند )از امله در: این شتاهت را در چند پژوهش مطرح می

اختصار اینکه با گنجد  اما به(. تفصیل این بحث در این مقال نمی2001

گیرد و نهاد علم ، اریانی تازه در علم شکل میرخداد ی  انقلاب علمی

ها، کند. از املة این نقشنقشی تازه در نستت با این علم ادید پیدا می

و فوایی  نقشی است که دیگر دانشمندان دارند و آن کار علمی در زمینه

ها پرداخت و شرح و کند. کار آناست که آن تحول علمی ادید فراهم می

ها و به نوعی حراست از آن فوای سازی ناهنجاریطر بسط و آموزش و بر

( Normal science« )علم متعار »شدۀ تازه است که کوهن آن را گشوده

 .(77-39، صص. 1390)کوهن، نامد می

داشببت  باشببد را نگبباه کببار، کببارایببن کببه بگذارنببد »

(Bewahrungکببار می )داشببت  کببار یعنببی نببامیم... نگبباه

« موابود ندۀتحقق رسب به درایستادن در گشودگی در کار 

تعلق با چه دارد کار؟ کبار از . »(41 ، ص.1394)هایدگر، 

ای کبه ببه خبود آن آن روی که کار است ابز ببا حبوزه

آید تعلق ندارد. چرا که تحقق ذات کار از ببه گشوده می

 .(17 ، ص.1394)هایدگر، « شدنی نیستچنین گشوده

ایستی آدمی به این است کبه در پیشبگاه هسبتی برون

کبه گونبه آنباشد و ااازه دهد اشیاء و مواودات گشوده 

ایستی است هستند خود را نشان دهند. در نتیجة این برون

که گشودگی به حقیقت ظهوریافته و عالم برآمده در پرتبو 

شود. در نگرشی سوبژکتیو ب استتیکی، اثر هنری ممکن می

گونه که هسبت ظهبور شود آنبه اثر هنری ااازه داده نمی

آوریم انگاری اثر، آن را در این انقیاد درمیلکه با ابژهیابد، ب

، 1394)هایبدگر، که این یا آن حالت را در مبا برانگیزانبد 

. در چنین شرایطی، ایبن اثبر هنبری نیسبت کبه (70 ص.

شود و این اثر هنری نیست که مورد پرسبش برگشوده می

ما هستیم که اثبر هنبری را چیبزی  گیرد، بلکه اینقرار می

اای آنکبه ببه خواهیم که خواست خودمان است و ببهمی

های پیشباپیش ملاقات اثر هنری برویم، به ملاقات خواسته

آنجا که هر چیزی کبه هسبت، در »رویم. مواود خود می

ای پایدار و ابزاری ببرای رسبیدن ببه دست انسان اندوخته

است کبه چیزهبا را ببه  شود، برای آدمیان دشوارهد  می

  (179 ، ص.1399)بولت، «« باشند»حال خود رها کنند تا 

کار را از آن که »دارانه از اثر هنری آنکه موااهة پاس حال

آورد و آن را ببه میبدان تجرببة قائم بنفسبه باشبد درنمبی

، 1394)هایبدگر، « کشباند( محض نمیErlebnis) زیستی

داشت اثبر هنبری در گبرو . در این نگرش، پاس(49 ص.

حفظ کار بودن کار است، در گرو گشایش حقیقی به کبار 

است. این گشایش حقیقبی، چنانچبه گفتبه شبد، در بیبان 

هایدگر، چه در قتال هنرمند به منزلة متد   و چبه در قتبال 

نه فقبط اببدا   کبار »کند. یخی صدق میمردمان و قوم تار

داشت کار نیز همچنبین  التتبه ببه شاعرانه است، بلکه نگاه

 .(77 ، ص.1394)هایدگر، « واهی خاص شاعرانه است
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داشت آثبار هنبری در زمانبة معاصبر اما وضعیت پاس

ی داشبت اثبر هنبرچگونه است؟ آنچه هایبدگر آن را نگاه

وسیلة نهادهبا و سباختارهای متعبددی نامد، امروزه به می

شود. این ساختارها و عوامل مرتتط با نهباد هنبر انجام می

. انبدگرفتهای میان مردم و اثر هنبری قبرار در اایگاه واسطه

هبای آثبار هنبری، ها، حراایهای هنری، موزهامروزه گالری

ان کارکردی ایفای مورخان هنر، منتقدان آثار هنری و... در هم

نامبد. داشت اثر هنری میکنند که هایدگر آن را نگاهنقش می

ی ارتتاطی نیز در کنة هایتکنولوژهای ااتماعی و حتی شتکه

های ی ببه گونبهبخشباصالتیی از هارگبهذات خود واابد 

ای از آثار هنری هستند  اما آیا کاری کبه ایبن نهادهبا و ویژه

کنند، همان چیزی است که منظور یساختارها با آثار هنری م

 داشت اثر هنری است؟نظر هایدگر از نگاه

ای که هنرمند ببا حوور این نهادها چه بر سر موااهه

ی که ببه اراستهیپآورد؟ آیا هنرمند همان نگاه هنر دارد می

هنر داشته و به منزلة گشودگی محض در موااهه ببا هنبر 

تواند حفظ کند، یا اینکه هنرمند، است را می گرفتهیمقرار 

سبازی ی برای محققالهیوس دو دراههنر را در اایگاهی 

هدفی دیگر )هد  یبا چبارچوبی سبوبژکتیو یبا هبد  و 

سبازد؟ در ایبن چارچوبی برآمده از نهادهبای هنبری( می

صورت، آیا هنر همواره به امری در پی امری بیرونبی متبدل 

ادهببای بیرونببی نیسببتند کببه بببا شببود؟ آیببا ایببن نهنمی

های آشَبکار خبود اریبان های پنهان یا سبفارشدهیاهت

از نهادهای  دهیچیپای هنری را تحت نفوذ خود دارند؟ شتکه

است چبه هبدفی را از  اقتصادی که پیرامون هنر شکل گرفته

کند؟ ایبن نهادهبا طبی چبه ارائة محصولات هنری دنتال می

کننبد و دهی میی را ضبریبسازوکاری بخشی از آثبار هنبر

ی سبازوکارکننبد؟ ببا چبه سازی هنبری میتتع آن، ذائقهبه 

توان اصالت آثار هنری را از امور بیرونی که بر هنر تحمیل می

شود ایمن کرد؟ و اینکه آیا هنر ببزرگ امکبان ظهبور در می

 شده را دارد؟بندییی پیشاپیش قالبهاطرح

ده است و یبادآور هایدگر درست در همین نقطه ایستا

داشت اثر هنری چه از اانب هنرمند و چه از شود پاسمی

اانب مردمان و قوم تاریخی به این معناسبت کبه ببه اثبر 

گونه کبه هسبت ظهبور یاببد، نبه هنری ااازه دهیم همان

 خواهندیمهای بیرونی ها یا چارچوبکه خواستگونه آن

 گیرد.بنیان می داشت کار تنها و تنها از خود کارباشد. نگاه

داشت  کار را هم خود  کبار و طرز درست نگاه

کنبد و از پبیش فقط خود  کار است که اببدا  مبی

نمایاند. ... واقعیت راستین کبار فقبط آنجبا ببه می

آید که کار در حقیقتی که خود به تحقبق الوه می

، 1394 )هایببدگر،آیببد  داشببتهنگاهرسببانده اسببت 

 .(71-70صص. 

گونه ببا آثبار توان افزود که موااهة میراثها میبر این

داری آثبار داشت و نگاههنری عمدتاب در خلا  مسیر پاس

کنبد کبه کند. هایدگر هنر را چیزی فهم میهنری عمل می

کبه ببه  داندیمنستتی بنیادین با تاریخ دارد. هنر را چیزی 

ی برای زنبدگی انسبانی، منزلة امری ضروری و نیازی قطع

نستتی بنیادین با زیست انسانی دارد. آثبار هنبری ببر ایبن 

ساز، با ایجاد درکبی مشبترک، اساس در اایگاهی پارادایم

 ,Dreyfus, 1993) دهندسامان فرهنگ عمومی را نتیجه می

pp. 308)   و  هباموزه، هبایگبالرکه نقشبی کبه در حالی

کننببد، نقشببی اسببت کببه هببا بببازی میدهببایی ماننببد آننها

ای شبکا  پیشاپیش پذیرفته است میان مردم و هنر گونبه

بنیادین واود دارد و التته همچنان مقتوی است که واود 

گونه با آثار هنبری و بازدیبد از داشته باشد. موااهة میراث

یابد که اساساب این آثار هنبری ها هنگامی موضوعیت میآن

ها دادن آنثربودگی خود افتاده باشند و این نو  نمایش از ا

کند. امروزه ببا ها عمل میی آنریتأثیبنیز در مسیر ت تیت 

داری یی مانند میراث فرهنگی، مبوزههااشتغالواود ایجاد 

و...، آثار هنری ببزرگ پبیش از آنکبه برگشبوده شبوند و 

تصبر  در مخاطتبان عرضبه کننبد، ببا  تیبقابل باعالمی 

رمق و ابداافتاده از بافبت و فرهنبگ عمبومی نمایشی کم

شبوند. دیگبر آثبار هنبری واابد مرتتط با خود عرضه می

عالمی نیستند کبه قابلیبت برگشبودنش را داشبته باشبند. 

« هنبرورزی»گونه موااهات با اثر هنری نام هایدگر بر این

راری نستت اصیل ببا هنبر و گذارد و آن را در برابر برقمی

 .(14 ، ص.1394)هایدگر، شمارد آثار هنری می
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ها با اثر هنری تحمیل خود ریشة همة این نو  موااهه

بر آثار هنری و نگرش سوبژکتیو به آثار هنبری اسبت. در 

اای شنوندگی و پذیرنبدگی از اثبر هنبری، این موااهه، به

کنبد. نتیجبة موااهبة ود را ببر اثبر تحمیبل میمخاطب خب

بنبای پرسبش را ببر کبار »سوبژکتیو این است که طبی آن، 

 تبا میگذارینم را کار که خود برنهیم. نهیم، بر خود مینمی

بایبد در که  کنیم، بلکه آن را برابرایستایی تصور میباشد کار

 .(70 ، ص.1394)هایدگر، « ما این یا آن حالت را برانگیزاند

برخلا  نگرش سوبژکتیو ب استتیکی که طی آن، سبوژه 

شبود، از یابد و هنر دایرمدار آن آشکار یا فهم میاصالت می

شبود داشت اثر هنری فقط زمانی انجام مینظر هایدگر، نگاه

کببه حقیقببت در پرتببو اثببر هنببری نمایببان شببود و ظرفیببت 

عبالم برافراشبتن در به نحوی ذاتبی یرومندی که اثر هنری ن

 دارد آزاد شود.

 

 هنر و قوم -4

چنانچه گفته شد، آثار هنری بزرگ با برقراری نسبتتی 

واسطه و تازه با هستی، به دلیل نستتی اساسی که میبان بی

هستی و زمان برقرار است، تاریخی تازه پیش روی آدمبی 

کنند. هایدگر در ادامة همین مسیر بر این امر تأکیبد باز می

مینة کند که هنر به منزلة سرآزازی برای تاریخی تازه، زمی

مبا کند. در اندیشة هایبدگر را فراهم می« قوم»حوور ی  

(، نستتی اساسی و کمبابیش ذاتبی Volk« )قوم»هنر و بین 

 واود دارد. اثر هنری بزرگ برای هایدگر اایگاهی ویبژه

سازی ی  قوم تاریخی دارد. کاری که اثر هنبری در محقق

عطیبه و تقبدیر »دهی قوم به سمت کند، حرکتبزرگ می

 اش است.«ریخیتا

سرآزاز حوور تاریخی ی  قوم، هنبر اسبت. 

مطلب از این قرار است  زیبرا هنبر در ذات خبود 

سرآزازی است و ی  طرز ممتاز و براسته است 

از مواببود شببدن، یعنببی تبباریخی شببدن حقیقببت 

 .(77 ، ص.1394)هایدگر، 

حقیقت بر یب  قبوم « افکندن پی »شعر را هایدگر هنر و 

، 1394)هایدگر، « آزاز عنوان بهافکندن پی »داند. تاریخی می

 پروراند.سرآزاز تاریخی ی  قوم را در خود می (71ص. 

اثر هنری رو به آینده است. آینده را پیشاپیش در خود 

افکنی سرنوشبت اثر هنری پیدهد. دارد و آن را سامان می

و حوالتی است که پیش روی قبوم تباریخی وابود دارد. 

استن یب  قبوم ببه  تاریخ را پناه هایدگر بر همین اساس

مبراد از تباریخ »شمارد. ها دارد، میحوالتی که روی به آن

در این مقام، توالی وقایع، هرچند بس مهم باشبند نیسبت. 

عنوان حوالت آنچه به  استن ی  قوم است در تاریخ پناه

. (77 ، ص.1394)هایبدگر، « اش نهاده آمده استبر عهده

گیری عبالم هستند کبه زمینبة شبکل بزرگاین آثار هنری 

در  کننبد.تاریخی ی  قوم و پناه امعی قوم را فبراهم می

 ببه  گرددقومی ببه خبویش ببازمی است که چنین عالمی

 تواند حوالبت خبویش را ببه انجبام رسباندکه می نحوی

 .(171-177، صص. 1397کوکلمانس، )

معتبببد گرداگبببرد خبببود، رشبببته و سلسبببله 

ها دهد که از آنهایی را سامان و وحدت مینستت

حوالبت خبود را، از زایبش و مبرگ،  ۀانسان چهر

شکر و شکایت، پیبروزی و شکسبت، پاینبدگی و 

های باز این نستت ۀگستر .بردروپاشی نصیب میف

عتارت است از عالم این قوم تاریخی. در این عالم 

 دیبآیو از این عالم است که این قوم به خود بازم

، 1394)هایبدگر، ایفبا کنبد  ابتا نقش خود را تمامب

 .(11 ص.

نکتة مهمی که باید به آن تواه داشت این است که معتد 

ای از آثار هنری بزرگ در یونان باستان است. این یب  نمونه

هبا نمونه است که نظیر آن، آثار هنری مهمی در دیگبر تاریخ

که معتد نستتی اساسی با هویت قبومی و آنچنانواود دارند. 

مع ببامترگ آنچنانکه کلیسای ابا تاریخی انسان یونانی دارد،

ای برای هویت تباریخی انسبان دورۀ قبرون وسبطی نماینده

ها عمبل است، دیگر آثار هنری بزرگ نیز نظیر همبین نمونبه

و ضببمن واببود نسببتتی  1(91 ، ص.1397)یانببگ، کننببد می

                                                            
های ارتتباط و هایی میان این نو  آثار و شیوهطتیعی است که تفاوت 1

 هباتفاوتها دارند واود دارد. این نستت با آنمناسکی که مردمان در 

ورای نقش و اایگاهی است که این آثار هنری در اامعبة خبود ایفبا 
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 ی در سباخت تباریخ ونبوع ببهاساسی با روح زمانة خبود، 

 هستند. میسههویت تاریخی مردمان خود 

مشترک است، نه « زبان»از نظر هایدگر بر متنای « قوم»

ی  نژاد خاص یا مرزهای اغرافیایی ی  کشور. ببرای او 

قوم مجتمع مردمبانی اسبت کبه ببه زببانی واحبد سبخن 

گویند و بر متنای این زبان واحد، خود، عالم و محبیط می

کنند، هرچنبد ببا نژادهبای مختلبد یبا خویش را فهم می

« هبباژرمن». هایببدگر در 1ی اغرافیببایی متفبباوتمرزهببا

کشببد هببای نژادمدارانببه از قببوم را بببه نقببد میقرائت

(Heidegger, 1999). 

ی است کبه وی دیتأکقرائت هایدگری از قوم متناسب با 

بر هنر یونانی و نیز هنبر مسبیحی دارد. زمبانی کبه از عبالم 

کنیم، آن را محبدود ببه یب  کشبور ببا یونانی صحتت مبی

مرزهای اغرافیایی مشخص یا محبدود ببه یب  نبژاد ویبژه 

، بلکبه آن عبالم را برآمبده از یب  هویبت میشوینممتصور 

ی خیتباردانیم که مردمانی کبه واابد آن هویبت تاریخی می

 هستند. هستند، ورای نژاد و مرز اغرافیایی خود در آن سهیم

 یتراژد ،یسازمجسمه ،یتوان گفت معماریم

ملمبوس از  یانیبب یهمگب ونبان،ی یمبذهت نییو آ

 یبانونانیدهند کبه ببه یم لیرا تشک یونانی یآگاه

 هسبتند یبدانند چه کسان کهدهد یم این امکان را

(Torsen, 2006, p. 2). 

اثر هنری بزرگ این امکبان را دارد کبه عبالمی پبیش 

 وپسشیپروی قومی تاریخی باز کند. عالمی که وضعیت 

را به لحاظ تاریخی، در روندی تدریجی از یکدیگر متمایز 

کند و اایگاه و وضعی تازه ببرای یب  قبوم تباریخی می

 کند.فراهم می

باشد کبه کبار  این ۀ هایدگررسد ایدبه نظر می

                                                                                      
کنند. در واقع، مهم نقش اساسی و بنیادینی است که این آثار هنری می

ها و بببزرگ در گشببایش عببالمی تببازه و تغییببر در سبباحت دانسببته

ه در پرتبو خبود ببرای گیری مناستات زیستی تبازها و شکلخواست

آورند. نیز روشن است که شدت و ضبعد و دامنبة مردمان فراهم می

 تأثیر آثار مختلد از یکدیگر متمایز است.

این بیان از قوم و تأکید هایدگر بر فرانبژادی و فرااغرافیبایی ببودن  1

 کرد.طلتید و فهم میزبان در تواد با چیزی بود که نازیسم می

ی ناتمبام و مبتهم از اشبیائی کبه در یادبی از معنبا

اعبببم از ) قبببومیببب  « سبببخنان » ةزمینبببپبببس

 «هبباآئببین»، و «هبباافسببانه»، «هببانامببهپهلببوان»

(Heidegger, 1971, p. 123) شبوند، مجسبم مبی

تتبدیل  «حقیقتبی»هبا را ببه استفاده و این افسبانه

 عبالممبرز و اهبت ببرای یب   اندازه،کند که می

 سم ال، آنتیگونبه سبوفوکل برای .. ..کنندتعیین می

ها ها و سخنان یونانیافسانه ةزمینبا استفاده از پس

دهد تبا گبذاری کبه در یونبان از ها را تغییر میآن

دنیای ایکوس یبا خبانواده کبه ببر پایبه و اسباس 

شهر دولتبه  ،خونی بودخویشاوندی و وابستگی 

را  است به همراه حاکم و شهروندان آن ایجاد شده

 .(Guignon, 1989, p. 115) به تصویر کشد

که آن را   ēthosهایدگر بر مفهومی تحت عنوان  دیتأک

( تلقببی ethicبببه منزلببة اببایگزینی اصببیل بببرای اخلبباق )

ببل تحلیبل اسبت. تباریخ کند، نیز در همبین راسبتا قامی

 اتبوسزندگی بشری برای هایدگر به تصویر کشیده شدن 

در بستر زمان و زیست مردمان است. اتوس برای هایبدگر 

نوعی اخلاق پیشامتافیزیکی است که او در صدد اسبت ببا 

 .  1احیای آن از اخلاق متافیزیکی فراروی کند

هایدگر از آنجا که به هنر بزرگ تواه دارد، در نستت 

میان هنر و قوم، اانب حداک ری موضو  را مبدنظر قبرار 

دهد  هنر به منزلة امری که ساخت هویت تاریخی ی  می

 پروراند.قوم را در خود می

هنبببر از درون یببب  قبببوم تببباریخی خببباص 

ها، خواه یونانی باشبند و خبواه آورد و به آنسربرمی

دارد. آلمانی، ایستار بنیادین واودشان را عرضبه مبی

برای آن قوم است، مخاطتش تقبدیر ممکبن آن هنر 

قوم است و اگر اصلاب پاس داشته شود، توسط آن قوم 

 .(109 ، ص.1391)کلارک، شود پاس داشته می

 گشبایش امکبان بزرگ هنر که نیست این در تردیدی

( هایدگر مدنظر معنای در) قوم ی  روی پیش تازه عالمی

                                                            
بیشتر با این موضو  و نستت آن با هستی تباریخی به منظور آشنایی  1

 .(Risser, 2015)انسانی مرااعه کنید به: 
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 پرسبش ایبن. آوردسبربرمی پرسشبی ااهمین اما دارد، را

. اسبت «ببزرگ هنبر» ببر هایبدگر حبداک ری تواه نتیجة

 محبدود تبأثیر گسبترۀ ببا هنرهبایی کبه است این پرسش

 ببه نیبز تبرازئی هنرهبای آیا هستند؟ تحلیل قابل چگونه

 دیگبر، عتارت به دارند؟ تصور امکان اصیل هنرهایی منزلة

 در ببزرگ هنبری بایبد خبود اصبالت ببرای هنری هر آیا

 این به هایدگر پرداخت باشد؟ قوم ی  تأثیرگذاری گسترۀ

. اسبت ابهبام دارای کمبابیش و حداقلی پرداختی موضو 

 ببه نیباز هنبری اثر دانستن قومی پی در که دیگری مسألة

 ببه قومی از هنرها تأثیر و انتقال که است این دارد وضوح

 خلبق کبه اسبت روشن شود؟می ممکن چگونه دیگر قوم

 یب  هویتی عناصر به اراا  با است ممکن هنری اثر ی 

 سبامان آن در شبدهدرونی هنبری  سبنت ببر ابتنا و اامعه

 در هنبری آثبار برخی فهم صورت، این در و بگیرد شکل

 آن حقیقبت ببا نخستین عالم و زبان از زیر عالمی و زبان

 و انتقبال ایبن چگونگی و انتقال امکان اما دارد، فاصله اثر

بببه هببر  .دارد شببفافیت و توضببیح بببه نیبباز تأثیرگببذاری،

صورت، با ظهور اثر هنری و گشایش عالمی تازه، فهبم و 

با هستی و در پرتو آن، هویتی تبازه در تباریخ  نستتی تازه

که ی  اامعة انسانی را حبول  گیرد  هویتی تازهشکل می

کند. بی این فهبم و فرهنبگ و دریافبت خود یکپارچه می

چه، اامعه قوام و یکپارچگی هویتی ندارد و فقط در یکپار

گرو این هویت امعی است که اامعه امکان دارد به یب  

های هایدگر رسیدن ببه اامعه تتدیل شود. یکی از دزدزه

 .1همین هویت امعی برای قوم آلمانی است

ای که در اینجا حائز اهمیت است این کبه تحقبق نکته

داشبت پاس»می تازه و نیز تاریخی حقیقت، برافراشتن عال

باره نیست، بلکه امری ای دفعی و ی حادثه« مردمان از اثر

علباوه، امبری ااتباری و ببر اسبت. ببه تدریجی و زمبان

                                                            
قوم  ۀگرباریدی  دزدزة همیشگی برای هایدگر بازسازی تاریخی و هویتی  1

واو آلمانی بر بنیادی تازه بود  بنیادی تازه که او آن را در شعر و تفکر است

را ضبمن اشباره ببه شبعری از  سبرآزاز کبار هنبریکرد. هایبدگر رسبالة می

که آیبا قبوم آلمبانی آمبادۀ ایبن  رساندیمهولدرلین، با همین دزدزه به پایان 

آیا ما از حیث حوور تاریخی خبود، در »هست که تاریخی تازه را آزاز کند؟ 

 . (71، ص. 1394ر، )هایدگ« سرآزاز هستیم؟

« از هببر اتببر و زور خببالی اسببت»دسببتوری نیسببت و 

  امری فراینبدی کبه متتنبی ببر (41 ، ص.1394)هایدگر، 

ای کبه در مردمبان که در درون خود اثر  و آمادگینیرویی 

 است ر  خواهد داد.

زمبانی طولبانی  ضبرورتبهزمان متدعان آثار هنبری »

شته است و است  زیرا تحقق حقیقت نه امری دفعی و ی 

دهبد، بلکبه نیازمنبد زنبدگی و حتبی نه با فرمان روی می

. ببه (Heidegger, 1999, p. 56)« ی بیشبتر اسبتهانسبل

طریقی مشابه، افول هنر نیبز امبری دفعبی و آنبی نیسبت. 

شناسی آن چنانچه هایدگر دربارۀ مرگ هنر در سایة زیتایی

داند که طی چند قرن اخیبر در اریبان اسبت. را امری می

گیرد که چنبد قبرن کندی صورت میچنان به ]هنر[مردن  »

 .(79 ، ص.1394)هایدگر، « را مستغرق گرداند

تواننبد پاسبخ ببه نقبدی های بالا از هایدگر میعتارت

باشند که یانگ ذیل این بحبث طبرح کبرده اسبت. یانبگ 

 نویسد:می

شبرطی کبه یانبگ آن را همگبانی [این شرط 

انگیبز تبا حبدودی شبگفت ]خوانبدبودن هنر می

ای کبه برای اثر هنبریاست  زیرا در آن اایگاهی 

بزرگ باشد اما مبورد سبتایش واقبع نشبده باشبد 

ی رایب  یب  شبرط هاداسبتاننیست. با آنکبه در 

هبا در زمبان معرو  آثار بزرگ این اسبت کبه آن

، 1397)یانبگ، گیرند خود مورد ستایش قرار نمی

 .(90 ص.

اریخی آثبار تبأثیر تب« فرایندی بودن»و « بر بودنزمان»

تواند پاسخی به این نقد باشد. چنانچه از هایدگر هنری می

نقل شد، تأثیرگذاری و فراگیری اثر هنری امبری دفعبی و 

بر و فراینبدی اسبت. نیز دستوری نیست، بلکه امری زمان

ای از زمبان آثار هنری بزرگ در گستره ریتأثنخست اینکه 

اسی بلندمدت گیرد و مقیاس ارزیابی آن نیز مقیصورت می

آثار هنری امری فرایندی است. ایبن  ریتأثاست. دوم اینکه 

محصبول کبه  ی بیرونی و ااتارهافرمانتأثیر نه برآمده از 

ی فرهنگ و بوم فرهنگی است. این خودخودبهفرایندهای 

ببا  دهیبتندرهمهستند که ی  اثبر هنبری را آنچنبان  مردم
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و آن را در آورنبد کبه ببدان روی می ابندییمهویت خود 

. آورنبدیدرمبداری خود بستر زمان تحت پشتیتانی و نگاه

باید بر این نیز تأکید کرد که آنچبه در اینجبا مبورد تأکیبد 

است  آثاری که از نظر هایبدگر « بزرگ»هایدگر است هنر  

اهمیت »( آثاری با تأثیر و 1نویسد)و چنانچه خود یانگ می

گسبتردگی هنبر هستند. برای مصبادیقی کبه ببه « تاریخی

بزرگ نیستند، مسأله متفاوت خواهبد ببود و طتعباب شبرط 

 داری عمومی مشمول آن آثار نخواهد بود.فراگیری و نگاه

 

 گیرینتیجه  -5

ی که اثر هنبری ببزرگ ریتأثدر این مقاله تلاش شد 

گذارد بررسبی دهی کلان تاریخ میافکنی و اهتدر پی

اسی هسبتی شود. چنانچه گفته شد با تواه به نستت اس

و زمان، تاریخ حاصل موااهه و نسبتت تبازۀ آدمبی ببا 

هستی است. از همین روست که آثار هنبری ببزرگ ببه 

ستب تغییر در نستت آدمی ببا هسبتی، امکبان گشبایش 

تاریخی تازه در خود را دارا هستند. آثار هنری بزرگ با 

نگرشی تازه به هستی، با گشبایش عبالمی  آوردن فراهم

هببا را از عببالم روزمببره و ن خببود، آنتببازه بببر مردمببا

تازه نستت به خبود،  یوضعکنند و نااصیلشان خارج می

  تحولی که در پبی آن، سباحات بخشندیماشیاء و عالم 

ها و ها، خواسبتسباحت دانسبتهاز  اعبمحیات انسانی 

 یابند.های انسانی وضعیتی تازه میکنش

اصیل ، زمانی در وضعیت «شتان هستی»آدمی به منزلة 

بان هستی و اثر هنری دار و پاسکند که نگاهخود خانه می

داری و حمایت، اثر هنبری باشد. اثر هنری نیز بی این نگاه

داشت اثر هنری )به منزلة شرط اساسی امکبان نیست. پاس

افکنی تاریخ در پرتو اثبر هنبری( فقبط زمبانی محقبق پی

ه کبه گونبشود که به اثر هنبری اابازه داده شبود همانمی

گونه که هر خواست و چارچوب هست آشکار شود، نه آن

داری که خود متکبی خواهد. این نگاهسوبژکتیو بیرونی می

                                                            
عظمتی که هایدگر دربارۀ هنبر در ذهبن دارد، »نویسد: یانگ در این باره می 1

تاریخ است. « مردان بزرگ »اهانی است. اثر بزرگ به گونة  -اهمیت تاریخی 

دار عصبر و اثر هنری نظیر این مردان، همچون شخصیتی بسیار براسته، نگبه

 .(91-91، صص. 1397)یانگ، « زمانش است

به نیرویی پیشاپیش مواود در اثر هنری است، مقوم بنیباد 

گرفتن اثر هنری و همچنین مقوم تحقق تاریخی ی  قبوم 

ع تر از آنچبه است. در این مقاله تلباش شبد معنبایی موسبّ

داری آثار هنری نامیده اسبت در نظبر گرفتبه یدگر نگاهها

محبدود ببه مبردم  صبرفابداری از آثار هنبری شود و پاس

نشود. متد   اثر هنری، اامعة هنری، منتقدان و کارشناسان 

گیرنبد در فراینبد و کلیة نهادهایی که حول هنر شبکل می

داشت اثر هنری درگیر و مؤثر هستند. چنانچه دیبدیم، نگاه

آنکبه اتبر و اهداشت آثار هنری، به نحوی درونی، ببینگ

دستوری بیرونی در کار باشد، متومن عزمی است کبه ببر 

داری اثر هنری کوشا باشبیم. اساس آن، در حفاظت و نگاه

هبم لازمبة که  اهمیتداری نه ی  امر فرعی و بیاین نگاه

 است.« یاثر هنراثر بودن »و هم لازمة « آدمیت آدمی»
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ای به اندیشة مارتین هایدگر روزنه(. 1397اینوود، مایکل )

 )احمدعلی حیدری، مترام(. تهران: انتشارات علمی.

مهببدی ) هایببدگر در قببابی دیگببر(. 1399بولببت، باربببارا )

ترامبه و  ،تألید ةتهران: مؤسس، مترام(. روشنشام

 «.متن»نشر آثار هنری 

های مبارتین اندیشبه ةبررسی روشنگران (.1317) بیمل، والتر
 نشر سروش. :تهران، مترام(. بیژن عتدالکریمی) هایدگر

 ژنیبب)ب دگریببها(. 1397آلتنترنببد ) ایشببیپاتر اانسببون،

 (. تهران: نقد فرهنگ.مترام ،یمیعتدالکر

ابوالفوبل ) هنبر ینهباد یةنظر خی(. تار1317اورج ) ،یکید

 .11-99 ،(11)10 تاشناختیز یةنشر ی، مترام(.مسلم
، پویبا ایمبانی) مبارتین هایبدگر (.1391، تیموتی )کلارک

 نشر مرکز. :تهرانمترام(. 

محمبداواد ) هایبدگر و هنبر(. 1397کوکلمانس، یوز  )

 آبادان: نشر پرسش.، مترام(. صافیان

)سبعید های علمبی ساختار انقلاب(. 1390کوهن، تامس )

 زیتاکلام، مترام(. تهران: انتشارات سمت.

محمدسبعید ) مبارتین هایبدگر (.1371) کواری، ابانم 

 .انتشارات گروس :تهران، مترام(. حنایی کاشانی
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حمیببد ) عصببر تصببویر اهببان .(1379هایببدگر، مببارتین )

 ،دانشبگاه تهبران هفلسبف ةفصلنام ، مترام(.زادهطالب
1(1)، 171-139. 

)شباپور  پرسبش از تکنولبوژی(. 1313هایدگر، مبارتین )

 .1-30(، 1)1 ،ارزنون ةمجل. اعتماد، مترام(

از در  .گرایبیانسبان ۀ(. نامه درببار1314هایدگر، مارتین )
،  عتبدالکریم رشبیدیان) سبمیمدرنپست تبا سمیمدرن

 . تهران: نشر نی.مترام(

پرویبز ضبیاء ) سرآزاز کار هنری(. 1394هایدگر، مارتین )

 تهران: انتشارات هرمس.، مترام(. شهابی

، سیاوش امادی) هستی و زمان(. 1391هایدگر، مارتین )

 تهران: انتشارات ققنوس.مترام(. 

، ایببرج قببانونی  1ج. نیچببه )(. 1399هایببدگر، مببارتین )

 تهران: نشر آگه.مترام(. 

)بهنبام خبداپناه، هایدگر واپسبین (. 1394یانگ، اولیان )

 .نشر حکمتتهران: مترام(. 

، امیبر مازیبار) هنر هایبدگر ةفلسف(. 1397یانگ، اولیان )

 ن: نشر گام نو.تهرامترام(. 
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